
ان
یر

ا

هست و نیست بلوچ، ایران است
نتیجه چند روز تلاش در سیستان و بلوچستان برای درک ماهیت ناآرامی ها- بخش سوم و پایانی

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

منطقــه  در  را  بلــوچ  بــزرگان  از  برخــی 
ملاقــات  زاهــدان  براســان  تفریحــی 
می کنــم؛ در آلاچیقی که با انواع و اقســام 
آراســته  بلوچــی  زیبــای  دســتبافته های 
اســت. محیطی گرم و دوســتانه و لبریز از 
شــعر و حکمــت. هیچ یک اهــل تحلیل و 
درازگویی نیســتند؛ مختصر و مفید حرف 
می زننــد، از عشــق بــه ایــران و مرزبانی و 
قناعت و آرامش. محمد امین سیســتانی 
کــه محفل دار این جمع دوســتانه اســت، 
شــعری از امیرخســرو دهلــوی می خواند 
بهتریــن  امنیــت  و  آرامــش  می گویــد  و 
اســت: »نمی دانــم چــه  هدیــه خداونــد 
محفل بود، شــب جایی کــه من بودم/ به 
هر ســو رقص بسمل بود، شــب جایی که 
مــن بودم/ پــری پیکر، نگار ســرو قد، لاله 
رخساری/ سراپا آفت دل بود، شب جایی 

که من بودم/ خــدا خود میر مجلس بود، 
اندر لامکان خســرو/ محمد شمع محفل 

بود، شب جایی که من بودم«
میهمان نــوازی قوم بلوچ لطف بزرگ 
خداونــد اســت که شــامل حال ما شــده و 
مــردم آنجــا خوشــحال می شــوند از یک 
غریبــه پذیرایــی یــا به یــک غریبــه کمک 
کنند. همین یعنی امنیت. برای ما تأمین 
امنیــت واجب تــر از نمــاز و روزه و عبادت 
اســت. مگــر تــا حــالا امنیــت ایــن بخش 
کشور را چه کســانی تأمین کرده اند؟ خود 
بلوچ ها. الان شما به زادگاه من، شهر من 
و خانه مــن آمده اید. بنابراین وظیفه من 
اســت که به شــما خدمت کنــم و آرامش 
و امنیــت شــما را تأمیــن کنــم. ایــن مرام 
و مســلک ماســت. کار مــن کــه سیاســت 
نیســت، کار مــن دعاگویــی اســت، بــرای 
همین هر روز دعــا می کنم خدایا دفع بلا 
کن، خدایا آرامش و امنیت این ســرزمین 

را نگیر؛ چه ایران ما چه شــهر و زادگاه ما. 
خدایا خودت پناه ما باش.«

می پرســم چــرا ایــن همــه بــا عشــق و 
علاقــه از ایــران حرف می زنیــد، می گوید: 
»این یک حقیقت اســت که وطن، هست 
مــادر ماســت.  نیســت ماســت، وطــن  و 
یــک بلوچ هیــچ وقت بــه وطن خــود، به 
مادر خود خیانــت نمی کند. ما وطن مان 
را دوســت داریــم، آرامــش مــا در وطــن 
ماست. به دوســتانم که اینجا هستند هم 
همیشــه می گویــم دعا کنیــد خداوند این 

آرامش را از ما نگیرد.«
طایفــه  ریش ســفیدان  از  شــهبخش 
دوســت  حــرف  دنبالــه  شــهبخش ها 
دیرینه اش را می گیرد و می گوید: »بلوچ ها 
همیشــه وطن شان را دوســت داشته اند و 
هیچ وقــت وطن فروشــی نکرده اند. برای 
ما اصــل وطن اســت، حالا ممکن اســت 
بعضــی هم بــا حکومت مشــکل داشــته 

باشــند، ایــن مهــم نیســت، مهــم وطــن 
اســت که همیشــه بوده و همیشــه خواهد 
بــود. یک بلوچ هیچ وقت بــه خاکش و به 
وطنش خیانت نمی کند.« می پرســم اگر 
این طور اســت چرا بعضی تلویزیون های 
فارســی زبان خارجــی روی تجزیــه مانــور 
چنیــن  »اینجــا  می گویــد:  کــه  می دهنــد 
چیــزی نیســت، یک نفر هــم در میان کل 
بلوچ هــا با چنیــن فکــری نمی توانید پیدا 
کنید. از این گذشــته بین بلوچ و سیستانی 
و شــیعه و ســنی هــم دوگانگــی نیســت و 
همــه خودشــان را فرزند ایــن آب و خاک 
می داننــد و کنار هم زندگی می کنند. حالا 
آن تلویزیون هایــی که شــما می گویید چه 
حرفی می زنند و هدف شــان چیست، من 
نمی دانــم ولــی من بــه عنوان یــک بلوچ 
می توانــم بگویــم اصــلًا چنیــن چیزی در 

این منطقه نیست.«
در  می خواهــم  هــم  صالح زهــی  از 

این بــاره صحبــت کنــد. او می گوید: »من 
عرض خاصــی ندارم، مملکــت ناموس 
ناموســش  بــه  کــه  کســی  اســت.  انســان 
احتــرام نگذارد هیچی ندارد. هســتی ما، 
شــرف مــا، عزت مــا زمانــی معنــی دارد 
که جایی داشــته باشــیم، مملکتی داشته 
باشــیم. ایــران هــم فقــط اینجــا نیســت، 
گیلان و مازنــدران و آذربایجان هم ایران 
اســت. هرجا کــه ایران اســت، آنجا وطن 
ماســت. مارک تجزیه طلبی و این چیزها 
بــه این ملت نمی چســبد. عرض خاصی 

ندارم.«
واژه ای  دو  آرامــش  و  امنیــت 
در  هــم  و  کردســتان  در  هــم  کــه  اســت 
می شــنوم.  مــدام  سیستان وبلوچســتان 
دو واژه ای کــه مــردم مرزنشــین بیــش از 
نقاط مرکزی کشور با آن درگیرند. امنیت 
برای آنها چیزی کنار زندگی نیســت بلکه 
همــه زندگــی  در مــرز، بســته بــه ایــن دو 
کلمه اســت. کســبه بــازار رســولی زاهدان 
همچنــان که امیدوارنــد بازار بــه روزهای 
خــوب گذشــته برگــردد، بــرای بازگشــت 
امنیــت و آرامش هم دعا می کنند. شــاید 
احســاس  بازگشــت  بگویــم  باشــد  بهتــر 
امنیــت و آرامش، چــون امنیت و آرامش 
آنچنــان کــه از دور بــر بــاد رفته پنداشــته 
می شود، از دست نرفته اما از دست رفتن 
حــس امنیت تا همین حــالا ضربه بزرگی 
به کســب و کارهــا بویژه بازارهــای جذاب 
اســتان از جمله بازار رســولی زاهدان زده 
که مبنای شــکل گیری آن فــروش و توزیع 
اجنــاس خارجــی با قیمت مناســب بوده 

است.
موبایــل  در  ســر  بازاری هــا  اغلــب 
دارنــد و بــه قــول خودشــان پیــاده رو هــم 
بــه جــای خریــداران تهرانی و شــیرازی و 
اســت  زاهدانی هایــی  از  مملــو  تبریــزی، 
کــه نــه به قصد خریــد که بــرای قدم زدن 
فروشــنده  رســول  آمده انــد.  خیابــان  بــه 
اســباب بازی می گوید: »دو، ســه ماه است 
چیــزی نفروختــه ام، مــردم هم دســت و 
بالشــان تنگ اســت و چیزهــای مهم تری 
از اســباب بازی بــرای خریــد دارنــد. قبــلًا 
شهرســتان های  از  مــن  مشــتری  بیشــتر 
دیگــر بودنــد کــه فعلًا می ترســند ســمت 
کنــد  خــدا  بیاینــد.  سیستان وبلوچســتان 
امنیــت و آرامش دوباره برگــردد وگرنه با 

این فرمان همه کسبه بازار رسولی تا چند 
مــاه دیگــر ورشکســت شــده اند. راســتش 

همین حالا هم از جیب می خوریم.«
درصــد   70 ایــن  از  پیــش  می گویــد 
جنسش را از خارج می آورده و 30 درصد 
هــم جنس ایرانــی که به  خاطــر بالا رفتن 
دلار ایــن معادله برعکس شــده اســت با 
این همه باز مشــتری ندارد. همسایه اش 
امیــن هــم اســباب بازی فروش اســت و او 
هــم حرف هــای رســول را تأییــد می کنــد: 
»بعــد از کرونــا دیگــر بــازار خــوب نشــد، 
بیشــتر مغازه دارها بدهی و چک برگشتی 
بالا آورده انــد، اجاره مغازه و خانه هم که 
بــالا رفتــه و هیچ رقمه دخــل و خرج ما با 
هــم جفت و جــور نیســت. ناآرامی ها هم 

که ضربه آخر بود.«
فکــر  خــودم  پیــش  مــن  می گویــم 
می کردم چهارراه رســولی این ســاعت ها 
باید غلغله باشد. می گوید: »یکی دو سال 

پیــش بله. من الان ماهی هشــت میلیون 
اجاره می دهم که همان را هم با بدبختی 
جور می کنم. دو نفر شریک صبح تا شب 

می نشینیم تا خدا چه بخواهد.«
محمــد شــرکیش می گوید: »مســافر و 
مشــتری خارج از اســتان یک دهم شــده، 
کل  برویــد  شــما  الان  کمتــر.  هــم  شــاید 
بــازار را بچرخیــد و مغازه دارهــا را ببینید، 
یــا  بــازی می کننــد  بــا گوشــی   یــا دارنــد 
نشسته اند فوتبال می بینند. مردم تا اسم 
سیستان وبلوچســتان می آید می ترســند، 
فکــر می کننــد اینجا چــه خبر اســت! خدا 
کنــد زودتر آرامش و امنیت برگردد وگرنه 

همه ما باید جمع کنیم و برویم.«
بــه  لااقــل  می گویــد؛  راســت  محمــد 
20 مغــازه ســر می زنــم از پارچه فروشــی 
و  ادویه فروشــی  و  چای فروشــی  و 
پالتوفروشــی تا مغازه های لوازم آرایشــی 
کارگــران  و...  تاناکــورا  و  بهداشــتی  و 
جابه جــا دور پیتــی پر از آتش نشســته اند 
مغــازه  گوشــه  تنهــا  یــا  فروشــنده ها  و 
موبایل بازی می کنند یا با همســایه چای 

می خورند و گپ می زنند.
بــا پارچه فروشــی ســر حــرف را کــه باز 
می کنم، مشــتری از راه می رسد. صاحب 
مغــازه می گوید: »قدمت خیــر بود بمان 
مشتری را راه بیندازم بعد حرف بزنیم.« 
به  وضوح خوشــحال است که پس از چند 
روز مشتری خوبی وارد مغازه شده است: 
»از کجایــش بگویــم؟ گرانــی اجــاره، کــم 
شــدن مســافر، کرونــا، دلار، ناآرامی؟ من 
12 میلیــون اجاره می دهــم و با این وضع 
دیگر نمی توانــم دوام بیاورم. ما پارچه را 
از سمت چابهار می آوریم. تا آنجا که آزاد 
اســت، از آنجا هم یک طوری می رسانیم 
زاهــدان. دلار کــه بــالا مــی رود، مســتقیم 
روی قیمــت جنــس اثــر می گــذارد ولــی 
بــاز هر جنســی مشــتری خــودش را دارد. 
خلاصــه اینکه تــا حالا یــک طوری ســر پا 
مانده ایــم امــا بعــد از ایــن ناآرامی ها کلًا 
بــازار ما خوابیــد. الان اوضــاع خیلی آرام 
اســت ولــی باز مــردم می ترســند ســمت 

سیستان وبلوچستان بیایند.«
او هــم مثــل جمــع دوســتان براســان 
برای امنیت و آرامــش دعا می کند. اینجا 
بیش از هر نقطه دیگری از ایران، معنی و 

مفهوم آرامش را می دانند.

مملکت ناموس 
انسان است. کسی که 

به ناموسش احترام 
نگذارد هیچی ندارد. 

هستی ما، شرف ما، 
عزت ما زمانی معنی 

دارد که جایی داشته 
باشیم، مملکتی داشته 

باشیم. ایران هم فقط 
اینجا نیست، گیلان و 

مازندران و آذربایجان 
هم ایران است. هرجا 

که ایران است آنجا 
وطن ماست. مارک 

تجزیه طلبی و این 
چیزها به این ملت 
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